
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديدگاه علماي عصر صفوي درباره احكام نجومي

  و سعد و نحس ايام

 (مروري بر رساله انوار مشرْقهَ خاتون آبادي)
 

 رسول جعفريان
 

 درآمد
پرداختن به دانش نجوم آن هم از زاويه قرآن و روايات و نيز از نگاه فقه و ديگر نگاه هاي اسلامي مبحثي است كه در تمدن اسلامي پيشينه قابل توجهي دارد. 
دانش نجوم در ميان بيشتر اقوام سابقه دارد؛ و عامل آن نيز توجه بشر در همه مقاطع گذشته، به صورت طبيعي و عادي به عظمت آسمانهاست. زندگي با خورشيد 

در روز و با ماه در شب در كنار ديگر ستارگان و سياره ها، تقريبا هر شب و روز تكرار مي شود و در زندگي بشر نمود مي يابد. به همين دليل است كه خوابگردها 
نقش مهمي در زندگي بشر دارند و كمتر قوم و قبيله اي است كه مجموعه اي از دريافت هاي خود را از ستارگان و سيارگان در زمره باورهاي عمومي و رايج خويش 

 ) بهترين اثري باشد كه اين سير را مرور مي كند.1351جاي نداده باشد. شايد كتاب خوابگردها نوشته كوستلر (تهران، 
زماني كه تمدن اسلامي در ميان اقوام مختلف، زمينه تعامل و تبادل علمي و اطلاعاتي را پيش آورد، دانش نجوم هم كه مورد علاقه همه امم بود، و همه از 

 آن بهره اي داشتند، در بستر تازه اي راه خود را يافت و به حياتش ادامه داد. 
دانش نجوم، راه هاي متفاوتي را دنبال كرد. استخراج تقويم يكي از مهم ترين اهداف آن بود كه به پيدايش زيج ها منتهي شد. بحث هاي تنجيم در حوزه 

پيشگويي ها و بيان اوضاع كواكب به تناسب رخدادهاي جاري زندگي بود. بخشي از مباحث نجومي به تعيين قبله و مباحث حاشيه اي آن مربوط مي شد كه به كار 
 فقه مي آمد. 

در اين ميان بخش هايي از آن كه جنبه پيشگويي رويدادها را داشت، و البته علمي و قطعي نبود، سبب شد تا پيرامون آن اختلاف نظر پديد آيد، به طوري كه 
دانش تنجيم و صدور احكام نجومي، آشوبي را هرچند كم سروصدا ميان علما پديد آورد. اين كه در ميان متون كهن كتابهايي مانند الرد علي المنجمين [نجاشي: 

) بيابيم، و بعدها در كتب فقهي شاهد فتاوي شماري از علما در رد و انكار آن باشيم، نشانه اي از اين مطلب است كه در حول و حوش اين مبحث، جريان 269، 63
 فكري خاصي شكل گرفته كه ارزش سنجش و ارزيابي و مرور را دارد.

ادبيات نجومي ـ تقويمي در دوره صفوي، به لحاظ اعتناي به سعد و نحس ايام، رشد قابل ملاحظه اي داشت، به دليل آن كه روحانيون شيعه، براي زندگي 
رومزه شيعيان كتاب مي نوشتند و آنان به اين امور احتياج داشتند. فيض كاشاني رساله اي با عنوان تقويم المحسنين دارد، چنان كه علامه مجلسي دو رساله با نام 

اختيارات كبير و اختيارات صغير يكي در چهل فصل و ديگري در سه فصل به اختصار، دارد. اين قبيل رساله ها، يكي از پرنسخه ترين آثاري است كه از دوره 
 صفوي به اين سوي در ميان آثار مخطوط يافت مي شود.

) فرزند 1126 – 1058يكي از كساني كه به اين مبحث علاقه مند بوده و در عين حال نگاهي تاريخي به آن داشته است، مير محمد صالح خاتون آبادي (
) مدخلي را به وي 369 – 368عبدالواسع بن محمدصالح بن اسماعيل، داماد علامه مجلسي و شاگرد نزديك اوست.  آقابزرگ، در طبقات قرن دوازدهم (ص 



اختصاص داده و نوشته است كه نواده وي در اجازه اي او را شيخ الاسلام و المسلمين ناميده است. همچنين شرح حال وي در الفيض القدسي هم درج شده است 
 ). در آنجا آمده است كه در دوره شاه سلطان حسين، وزير مريم بيگم عمه شاه بوده است.143، 102/84(بحار: 

آقابزرگ فهرستي از تأليفات وي را به دست داده و محل معرفي هر كدام از آنها در ذريعه شناسانده شده است. آنچه از آن تأليفات با موضوع اين كتاب كه در 
علم نجوم شرعي است مرتبط است، رساله هاي هلاليه عربي و فارسي او و نيز رساله اي با عنوان تقوم المؤمنين است. بر اساس اطلاعات همان منبع، در شجره 

 درگذشته است. براي تفصيل اين اطلاعات و آنچه مربوط به تأليفات اوست 1126نامه خاتون آبادي آمده است كه وي شيخ الاسلام اصفهان بوده و به سال 
 ) مراجعه كرد.369 – 368مي توان به طبقات قرن دوازدهم (ص 

 در ميان تأليفات وي، يادي هم از الانوار المشرقه شده كه بايد همين اثري باشد كه مؤلف آن را انوار مشْرقهَ ناميده است.
) . بر اساس اطلاعات 1/ ص16 در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي شود (فهرست مجلس: 5183نسخه اي كه در اينجا معرفي كرده ايم، به شماره 

 در دانشگاه تهران نگهداري مي شود. 4552فهرستواره دنا (كه از اين نسخه با عنوان انوار مشرقيه! ياد كرده) فيلم اين رساله (و شايد از همين نسخه) به شماره 
  در كتابخانه دانشگاه اصفهان موجود است. گزارش ما صرفا بر اساس نسخه مجلس است.309نسخه اي نيز به شماره 

رساله  انوار مشرقه، بر اساس تقسيم بندي مؤلف، شامل مقدمه، دوازده باب و يك خاتمه است. اين دوازده باب، به طور عمده، خلاصه اي است همراه با ديدگاه 
) در كتاب فرج المهموم في معرفه نهج الحلال و الحرام من النجوم نگاشته است. آنچه خاتون آبادي در لابلاي مطالب 667هاي مؤلف از آنچه ابن طاووس (م 

ابن طاوس به عنون سخن خودش آورده، البته مطالب سودمندي است كه مرور بر آنها خواهيم داشت. طبعا اتكاي وي به مطالب نفس المهموم، به معناي آن 
 نيست كه ساختار اين كتاب همانند آن است، اما به هر روي با تأثير پذيري از آن، شكل يافته است.

مهم تر از اين دوازده باب، خاتمه كتاب است كه ضمن آن، مروري بر ديدگاه مهم ترين عالمان عصر صفوي درباره مبحث احكام نجومي كه شكل پيچيده آن 
پيشگويي  درباره رخدادهاي مهم و ساده ترين آنها بيان سعد و نحس اوقات مطابق اوضاع كواكب است، مي باشد. دسته بندي اين عالمان به موافق و مخالف و 

مروري بر آنچه كه اين عالمان، به علاوه چند تن از علماي بزرگ شيعي از عصر پيش از صفوي بيان شده، ما را در جريان يك مبحث تازه فكري در اين زمينه 
 مي گذارد. 

نويسنده اين سطور كه از سالها پيش به جريانهاي فكري دوره صفوي علاقه مند بودم، هميشه رساله هايي در باب «اختيارات» كه اشاراتي به احكام نجومي در 
زمينه سعد و نحس بود بر مي خوردم؛ اما اكنون اولين بار است كه به طور منظم، ديدگاه هاي ارائه شده در اين زمينه را در يك رساله به صورت منسجم ملاحظه 

 مي كنم. 
 ياد كرده و اين سالي پيش از درگذشت علامه مجلسي، استاد مؤلف است 1109در چند جاي اين رساله از جمله آخرين صفحه، تاريخ تأليف اين رساله را سال 

 ذيل مبحث مفصلي كه درباره نجوم و 55كه با احترام شايسته از او ياد كرده است. بيشتر مطالبي كه درباره روايات، در اين رساله آمده، به نوعي در بحار الانوار:  
 روايات مربوطه آمده، وجود دارد.

خاتون آبادي، چنان كه در مقدمه اشاره كرده، در اصل، هدفش نگارش كتابي مفصل با عنوان مطالع الانوار در اين موضوع بوده است، اما ضمن نگارش آن، 
تصميم گرفته است متن مختصري در اين موضوع، عمدتا براي شاه سلطان حسين كه اين مطلب در حضور و مجلس او مطرح شده است، بنگارد. چند بار در 

مطاوي كتاب وعده نگارش كتاب مطالع و طرح مباحث مطروحه را به صورت تفصيلي در آن داده است. ارادت وي به شاه سلطان حسين بسان ديگر عالمان اين 
دوره، بسيار جدي و عميق بوده و در القاب چند صفحه اي كه براي وي در آغاز كتاب آورده و امكان ارائه آن در اين مختصر نيست، به دست مي آيد. وي چندين 

كتاب را به قصد تقديم به شاه سلطان حسين نگاشته كه به باور خودش، مختصر اما سودمند بوده است، برخي مورد توجه قرار گرفته و برخي نه كه بر اساس 
 الامور مرهونة باوقاتها به موقع، مورد توجه سلطان حسين صفوي قرار خواهد گرفت. 

نسخه اي كه از اين كتاب در اختيار داريم، نسخه اصل به خط مؤلف، خط نسخ زيبا و تصحيح شده توسط مؤلف است كه علامت تصحيح در برخي از صفحات 
 صفحه است كه در عكسي كه در اختيار بنده بود به صورت دوصفحه اي شماره گزاري شد و شماره هاي متن بر اساس 258ديده مي شود. اين نسخه مشتمل بر 

  فريم مي باشد.129محاسبه كتاب در 
دانشمند محترم جناب آقاي محمود نظري از كارمندان بخش خطي كتابخانه مجلس، ضمن فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه، اين نسخه را به بنده معرفي 

 كردند كه از ايشان سپاسگزارم و اين مقاله را به ايشان تقديم مي كنم.
 

 گزارش ابواب كتاب



محمد نويسنده پس از يك مقدمه ادبي طولاني با «اما بعد» به مرز آغازين كتاب رسيده مي گويد: «پوشيده نماناد كه اين دعاگوي دولت ابد مدت صفوي 

همواره جوياي اين بوده و مي باشد كه به تقريب لوح پردازي صفحات تآليف و تصانيف اش نگار صفحه روزگار و آيينه پردازان چهره يادگار صالح الحسيني» 
گرديده به قدر امكان در هر علمي از علوم و هر فني از فنون، مختصري و انموذجي، به نظر كيميا اثر صدرنشينان آستان ملايك پاسبان قبله پادشاهان جهان 

 رسانيده». سپس اشاره مي كند كه برخي از تأليفاتش مورد توجه قرار گرفته اما برخي همچنان باقي مانده است تا در وقت خود مورد توجه قرار گيرد.
 در اينجا محمد صالح از چندين اثر خود و موضوع آنها ياد مي كند:

 النجاح در فرايض و سنن و عمل السننذريعة. 1

 . رواع النفوس در كباير و صغاير2
 . حديقه سليماني در نكاح و تزويج3

 الصالحين تحفة. 4

پس از آن با آوردن نزديك به دو صفحه القاب براي شاه سلطان حسين الحسيني موسوي صفوي اشاره به خواسته او در مجلسي براي پرداختن به علم نجوم 
كرده و اين كه «در مجلس بهشت آيين و محفل ارم تزيين گوهر سخن را به رشته باريك بيني فكر دقيق مسجه گردان تحقيق علم نجوم و حقيقت بطلان آن 

فرموده» است. نظر شاه درباره «بطلان اين علم» سبب شده است تا مؤلف را بر آن داشته است كه «رساله درين باب تحرير نموده آنچه از خاندان عصمت و 
 طهارت در باب بطلان و حقيقت اين علم روايت شده باشد، در آن درج سازد». 

يكي از اهداف وي جمع و تطبيق و توفيق ميان مطالبي است كه درباره خسوف و كسوف در روايات آمده با آنچه از حكماي رياضيين و اهل رصد گفته شده 
 است.

 به علم، بي مناسبت نديده است تا در اين رساله، درباره برخي از كاينات مثل برف و باران و شهب و نيارك و ذوات اذناب و قوس قزح مطالبي بيان كند.
هدف مؤلف نگارش اين مطالب در قالب كتابي با عنوان «مطالع الانوار» بوده و چون پر حجم مي شده است، مصمم شده تا «در اين وقت رساله مختصري كه 

مقصود باشد بر ايراد احاديث اين مدعي و بعضي از مطالب مهمه كه مناسبت تمام داشته باشد با آن، به رشته كلك انتخاب سلك در آورده ... به عرض اشرف 
اقدس همايون اعلي رساند». اين مختصر همان است كه «انوار مشرقه»  نام گرفته و مؤلف قول داده است كه پس از تأليف اين اثر، كتاب مطالع الانوار را نيز به 

 اتمام برساند.
 كتاب در دوازده باب سامان يافته است:

 در اين نكته است كه علم نجوم، علم حقي است كه اصل آن هم از خداي تعالي است و «اين علم از علوم پيغمبران و اوصياي پيغمبران است». باب اول
مؤلف در اين باره به نقل رواياتي از كتاب فرج المهموم ابن طاوس پرداخته است. بيشتر اين روايات و توضيحاتي كه درباره آنها آمده اختلاف نظر بر سر اصالت 

علم نجوم را نشان داده و مؤلف به پيروي از ابن طاوس بر آن است تا نشان دهد كه اساس علم نجوم، حق و درست است. در اين مطالب بين نجوم و تنجيم خلط 
صورت گرفته و اصل دانش نجوم با احكام نجومي و شناخت امور آينده با آن در هم آميخته شده است. از نظر وي، اگر حديثي صحيح و معتبر باشد، مناط اعتبار 

 ).12 – 8خواهد بود، هرچند مخالفت با قواعد فلاسفه و حكما داشته باشد. مؤلف پنج حديث در اين باره آورده است (ص 
درباره جماعتي است كه به علم نجوم معرفت دارند. در اينجا نيز مبنا همان مطالب كتاب فرج المهموم ابن طاوس است. در آنجا با استناد به منابع،  باب دوم

اخباري درباره اين كه دانش نجوم متعلق به آدم يا يونس است آورده و خلاصه مطالب فرج المهموم را با ياد از منابع ابن طاوس كه معمولا فراوان است، نقل 
كرده است. به جز ادريس، ابرخس و بطلميوس هم اين دانش را داشته اند با اين اشارت كه «گفته اند كه اين هر دو از پيغمبران بوده اند و اكثر حكما نيز چنين بوده 

). سپس اشاراتي را كه نشان از 13اند و از پيغمبران بوده اند و ليكن بر مردمان مشتبه شده است امر ايشان به جهت نامه هاي ايشان كه به لغت يوناني است». (
دانش نجوم نزد اهل بيت دارد مورد توجه قرار داده و به برخي از اخبار درباره اين كه علم نجوم ابتدا در اختيار عجمان قرار گرفت و  پس از بي توجهي آنان، به 

بلاد هند انتقال داده شد، پرداخته است. مؤلف در اينجا روايتي به نقل از معلي بن خنيس از حضرت صادق درباره آمدن مشتري از آسمان به زمين، آن هم در قالب 
مردي آورده، و اين كه وظيفه او آموزش علم نجوم بوده است. وي به هند رفته و پس از درگذشت، علمش در اختيار اهل او قرار گرفته است. نقادي اين روايت كه 

به نوعي به مجادله ميان ادله حكما ومنجمان با روش اخباري است، جالب توجه است. مؤلف كه متوجه تنافي ميان قواعد حكماست، به بيان اشكالات پرداخته و 
مي كوشد تا آنها را جواب دهد. اولين اشكال اين است كه «حركت مشتري از آسمان ششم به زمين منافي قواعد حكما و مستلزم خرق و التيام شش فلك است» ، 
اما جوابش هم اين است كه «خرق و التيام افلاك... دليل تمامي ندارد»  و آنچه فلاسفه در اين باب گفته اند «در نهايت قصور» است. اشكال ديگر اين كه است 

كه بر اساس سخن حكما «مشتري يك صد وهشتاد و هشت برابر زمين است» پس چطور ممكن است كه مشتري در قالب يك انسان درآيد و به زمين بيايد. اين 
هم جواب دارد و آن اين كه «تخلخل و تكاثف در اجسام»  ممكن است و بر اساس آن ممكن است مشتري به اين بزرگي بر اساس تكاثف، در قالب انساني 

درآمده باشد! تازه جواب ديگر اين كه عناصر اصلي باقي مانده و عناصر زائده كنار گذاشته شده و به اندازه يك انسان شده است. شكال ديگر اين است كه اجسام، 



بي شعورند، و چگونه است كه مشتري در قالب يك انسان كه ذي شعور است در مي آيد؟  پاسخ اين هم اين است كه ممكن است كه «حق تعالي او را در وقت 
 فرستادن به زمين، حيات و علم كرامت فرموده باشد». 

). از 16با اين احوال، به نظر مؤلف اين قبيل احاديث «از متشابهات است و تأويل آنها و حقيقت آنها را نمي دانند مگر خداوند عالميان و راسخون در علم». (ص 
ديگر نكاتي كه در اين باب مطرح شده است ارتباط علم نجوم با نبوت برخي از انبياء است. اين مطلب بر اساس برخي از آيات و روايات مورد توجه قرار گرفته و 

اشاره آن به مطالبي است كه درباره آگاهي برخي از افراد از علم نجوم از نبوت برخي از انبياء آن هم پيش از ظهور يا پس از آن، گفته شده است. اين مورد درباره 
). 18-17نوح و ابراهيم اظهار شده و داستان مربوط به ابراهيم، شبيه چيزي است كه درباره موسي و فرعون و كشتن بچه هاي متولد شده، روايت شده است. (ص 

طبعا درباره موسي، داستان مفصل تر است و مؤلف آن را بر اساس آنچه در كتابهاي تفسيري و تاريخي و قصص انبياء آمده، به اشاره نقل كرده است. نبوت عيسي 
نيز بر اساس رواياتي به همين ترتيب است و اين نكته اي است كه در اناجيل هم روايت شده و اصل آن مربوط به آمدن شماري از علماي مجوس كه از علم 

). روايتي از حسان بن ثابت به نقل از يكي از يهوديان مدينه، شاهدي 21نجوم آگاهي داشته اند بوده است. آخرين مورد مربوط به نبوت حضرت محمد (ص) است (
است كه نقل شده و گفته شده كه البته مطالب بيشتري وجود دارد كه «دال است بر آن كه هرقل و كسري كه از پادشاهان عجم بوده اند اطلاع يافته بودند از راه 
نجوم بر نبوت حضرت رسالت». رواياتي هم درباره گواهي علم نجوم بر ولادت حضرت ولي عصر (ع) نقل شده است. اين علاوه بر آن است كه «دلالت نجوم بر 

 غلبه اهل اسلام بر پادشاهان عجم و انقراض ملك ايشان در تواريخ مسطور است». اين مطالب غالبا از نفس المهموم گرفته شده است.
). مؤلف بر 22 در اين باره است كه اصحاب تنجيم و مدعيان آن بهره اندكي از اين دانش داشته و اساس آن در اختيار پيامبران و امامان است. (ص باب سيم

اساس همان روش حديثي خود، چندين نقل در اين باره آورده است. وي روايتي به نقل از كليني در گفتگوي ميان يك منجم با امام صادق آورده كه ضمن آن 
امام آگاهي هايي ارائه كرده كه آن منجم از آن بي خبر است. پس از آن نتيجه گرفته است كه علوم انبياء و امامان در اين باره بيش از مدعيان آن است. از جمله 

آنها آگاهي درباره ستاره سكينه است كه در روايت مورد اشاره حضرت قرار گرفته اما منجمان اساسا چيزي به اين نام كه در محاسبه هم دخلي عظيم دارد، 
نمي شناسند. نكته ديگر در اين نقل آن است كه ميان دانستن مواليد خلق با استنباط احكام نجومي ارتباط محكمي وجود دارد كه بدون آن امكان صدور احكام 
تنجيم وجود ندارد. مؤلف در اينجا اشاره مي كند كه در مجلس بهشت آيين «نواب اشرف اقدس ارفع اعلي ني اين معنا مذكور مي شده». بنابرين مؤلف تصميم 

 گرفته است تا در اين رساله «تحقيق مولد را بر وجهي وجيه كه سبب اختلاف از باب تنجيم و اصحاب شرع ظاهر شود به عرض اقدس رساند». 
مشكل در اينجا اختلاف نظري است كه ميان منجمين و متشرعين وجود دارد و شرح آن چنان كه مؤلف بيان كرده و سعي كرده اساس آن را نشان دهد اين 

است كه تعيين مواليد، يعني موقعيت نجوم و كواكب نسبت به يكديگر دروقت ولادت فرد مورد نظر از انبياء يا سلاطين، بر اساس و با محوريت شمس صورت 
مي گيرد در حالي كه آنچه درباره سعد و نحس ايام و يا روزهاي شريف از ايام ولادت انبياء يا امامان گفته شده بر اساس و با محوريت روزهاي ماه بر اساس نص 

روايات ـ و نه موقعيت ماه در ميان كواكب ـ است و بنابرين اينها با يكديگر منطبق نمي شود. منجمين طرفدار محوريت شمس هستند و سعي مي كنند موقعيت 
كواكبي را با محوريت آن در وقت ولادت معين كنند در حالي كه اصحاب شرع، به اين محوريت باور ندارند و تابع ماه و روزهاي شريفه اي هستند كه به طور 

معين براي ولادت رسول اكرم، يا غدير و امثال اينها و نيز شرافت برخي از روزهاي هفته به صورت ثابت گفته شده و طبعا به رغم تغيير موقعيت كواكب، به خاطر 
رواياتي كه در اين باب وارد شده است، قابل تغيير نيست. اين است خلاصه آنچه مؤلف ما طي شش صفحه در اين باره بيان كرده است. منجمان «مناط مولد را 

در هر سال وضع شمس مي دانند، چه شمس به اعتبار آن كه نير اعظم است و اشرف از ساير كواكب است وضع آن در ولادت مولود ادخل است و از اين جا است 
كه مواليد سلاطين را در هر سال تابع وضع شمس اعتبار مي كنند و عدد ماه يا اوضاع قمري را مرعي نمي دارند». در مقابل «آنچه از احاديث ظاهر مي شود در باب 
مواليد رسول خدا و ائمه هدي ـ علهيم التحية  و الثناء ـ آن است كه عدد ماه را منظور بايد داشت». نمونه آن بزرگداشت هفدهم ربيع به عنوان ولادت رسول اكرم 
است. «همچنين ايام سرور و تهنيت ايشان و ايام حزن و مصيبت ايشان نيز منطوط به ايام ماه است و اوضاع شمس و قمر و ساير كواكب در آنها مرعي نيست». 

وي پس از زدن چند مثال ديگر تأكيد مي كند كه «از اينها مفهوم مي شود كه اوضاع كواكب را دخلي در حرمت يا مهانت ايام نبوده باشد».  اما منجمان چه 
مي كردند؟ به نظر  آنها «هفت كوكب سياه و هشتاد و چهار كوكب از كواكب ثابته در ولادت مولود دخيلند و كواكب ثابته ديگر چون اجرامشان خرد است دخلي در 
احوال مولود ندارند و اوضاع اين كواكب را در حين ولادت كه مولد حقيقي است اعتبار مي كنند و در سالهاي ديگر اوضاع كواكب ديگر را از سيارات سوي شمس 

 در طالع تحويلي قياس مي كنند با طالع اصل كه مولد حقيقي است و استناط احكام از همه مي كنند» «اين است احكام نجومي».
از آنجا كه يافتن مواليد افراد عادي ناممكن است، شرع چاره  ديگري انديشيده و بر اساس و محوريت ماه، روزها و ايامي را سعد و نحس دانسته تا مردم گرفتار 

مشكل نشوند. به عبارت ديگر «شارع آن را منوط به امري واضح و سهل المأخذ ساخته و تعيين آن را به ايام ماه قرار داده»  كه شباهت في الجمله اي با مسأله 
مولد و مواليد دارد. نكته مهم از نظر مؤلف آن است كه دو گونه مواليد وجود دارد: واقعيه كه بر اساس نظام كواكب است و شرعيه كه شارع خود معين كرده و اين 

كار را براي سهل بودن آن انجام داده تا امور زندگي مردم ساده تر بگذرد بنابرين «احكام مولد مترتب بر روزي است كه به حسب شرع معلوم شده باشد هرچند 



مخالف واقع باشد». حتي اگر ولادت در شب بوده، شاعر روز را معتبر شمرده و اين هم از آن روست كه «روز بعد را به اعتبار ارتباط و انتساب به آن شب، متعلق 
 ).27صوم و ساير وظايف شرعيه ساخته اند». (

مؤلف در ادامه باز هم به نقل رواياتي مي پردازد كه حاصل آن برخي گفتگوهاي مربوط به احكام نجومي است كه ميان امام صادق عليه السلام و يك مرد 
يمني صورت گرفته و اشاره به آگاهي امام از دلالات نجومي دارد. روايت سوم گفتگوي امام رضا عليه السلام با حسن بن سهل درباره احكام نجومي است. روايت 

چهارم خبر مواجه امام علي عليه السلام در رفتن به نهروان با يك دهقان ايراني مدعي دانستن احكام نجومي است كه آن حضرت را از رفتن نهي كرد. در اين 
نقل طولاني كه مؤلف آن را ترجمه كرده، امام آگاه به مسائل نجومي تصوير شده و به رد پيشگويي آن منجم ايراني پرداخته است. نتيجه عملي نهروان هم كه 

 ). 33پيروزي امام را نشان داد، بطلان رأي آن منجم را ثابت كرد. (ص 
مي توان تصور كرد كه يكي از دلايل توجه شماري از شيعيان، بويژه متقدمان، وجود شماري روايات است كه بايد منشأ آنها شناخته شود. در اينجا تنها به اجمال 

اشاره مي كنم كه برخي از اين روايات در منابع مبهمي از منجمان بوده كه نسخي كهن از آنها، بعدها به دست علامه مجلسي رسيده و شماري از آن روايات را 
نقل كرده كه بسيار شگفت است. مجلسي در پايان آن روايات شگفت كه در منابع منجمان از قول امامان آمده مي گويد: أقول: هذه الروايات الأخيرة أخرجناه من 

). مي گويم: 109 /56كتب الأحكاميين و المنجمين لروايتهم عن أئمتنا عليهم السلام و لا أعتمد عليها و كانت في النسخ اختلافات كثيرة أشرنا إلى بعضها (بحار: 
روايات اخير را از كتب احكامي ها و منجمان به خاطر نقلهايي كه از ائمه دارند آورديم، اما بر آنها اعتماد ندارم، چنان كه در ميان نسخ نيز اختلافات فراواني هست 

 كه به برخي از آنها اشاره كرديم. سوء استفاده اين قبيل منجمان براي انتشار مطالبشان با انتساب آنها به امامان، لازم است مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
درباره گروهي از علماي سلف اهل نجوم است كه بر مذهب شيعه بوده  و گواهي بر تشيع آنها داده شده است. وي در اين باب نام شماري از منجم  باب چهارم

مشهور از خاندان نوبختي و جز آنان را بر اساس آنچه در فرج المهموم و  منابع ديگر آمده، فهرست كرده است. در مواردي، مؤلف بر آنچه سيد آورده، حاشيه اي 
زده است. براي مثال يكي از منجمان شيعي، محمد بن ابي عمير دانسته شده اما مؤلف در ادامه افزوده است: «منجم بودن ابن ابي عمير ثابت نيست و سيد اين 
معنا را از حديثي فهميده كه دلالت ندارد». وي اين بحث را در آغاز باب دوازدهم هم عنوان كرده است. مورد بيست و هفتم و بيست هشتم از معاصران سيد بن 
طاوس هستند. شيخ ابوالقاسم بن نافع و شيخ فقيه عالم زاهد خطيرالدين محمود كه «سيد گفت كه من او راملاقات كردم در مشهد كاظمين». جمعا سي نفر را 

برشمرده و در پايان حكايتي از پدر ذوالقرنين آورده كه اعلم اهل زمين بوده و بهترين وقت را براي مقاربت با همسرش برگزيده تا فرزندش كسي باشد كه هميشه 
 ).41زنده باشد. اما در عوض او، خواهش كه مادر خضر بود، آن را شنيد و شوهرش را در وقت مزبور بيدار كرد و خضر متولد شد. (

درباره منجماني است كه «بعضي تصريح به تشيع ايشان نموده اند و منجمان بوده اند». تفاوتش با مورد قبل، اين است كه تشيع اين جماعت نه مورد  باب پنجم
 تأييد «همه» بلكه «برخي» است. اين افراد جمعا ده نفر هستند كه به نقل از فرج المهموم شرح حال مختصر آنان آمده است.

 درباره منجماني است كه «از غير فرقه مختصه شيعه بوده اند». باز منبع ابن طاوس است. اين مطالب مانند آنچه گذشت به اختصار، ترجمه باب ششم 
مطالبي است كه در فرج المهموم آمده است. ذيل شرح حال غالب افراد، نمونه اي از پيشگويي هاي نجومي آنان درج شده است. در اين باب نام هشت نفر آمده 

 است.
«در بيان طائفه اي از ملوك و وزرا كه به علم نجوم مربوط بوده اند» سخن گفته شده است. «سيد بن طاوس عليه الرحمه از ايشان جمعي را تعداد باب هفتم 

). معز فاطمي و ناصر اطروش دوم و سوم هستند. از 46كرده، اما ملوك: اول: عضدالدوله كه منسوبست به تشيع و سيد گفته كه گويا زيدي مذهب است». (ص 
 وزراء هم به اختصار از برامكه و صاحب بن عباد به اختصار ياد شده است.

درباره برخي از احكام نجومي يا پيشگويي هاي نجومي است كه شماري از منجمان خبر داده و پس از آن، مطابق گفته آنان واقع شده است. مورد باب هشتم 
نخست باز به نقل ابن طاوس درباره پيشگويي اختلاف ميان امين و مأمون بر اساس سخناني است كه از فضل بن سهل به عنوان منجم نقل شده است. مورد بعد 

پيشگويي حسن بن سهل به برادرش فضل بن سهل است كه همراه امام رضا و مأمون داخل حمام شود. امام نپذيرفت و مأمون را هم نهي كرد و فضل رفت و 
كشته شد. داستانهاي بعدي هم از همين قبيل است. توضيحات حاشيه اي مؤلف زايد بر آنچه از ابن طاوس نقل و ترجمه كرده بسيار اندك است. در اين بخش 

 ).66بيست و دو حكايت نقل شده است (
 درباره رواياتي است كه تأمل در علم نجوم را رد مي كند و نخستين آنها همان روايتي است كه در نهج البلاغه آمده و طي آن امام پيشگويي باب نهم 

منجمي را كه او را از رفتن به جنگ نهروان نهي كرد، رد نمود و فرمود: «ايها الناس! بپرهيزيد از تعلم نجوم مگر آنچه هدايت بيابيد به سبب آن در صحرا يا دريا، 
به درستي كه نجوم منجر مي شود به كهانت و منجم مانند كاهنست و كاهن مانند ساحر است و ساحر مانند كافر است و كافر در آتش جنهم است. بعد از آن 

فرمود كه حركت كنيد بر اسم خدا» اصل اين روايت در كتاب صفين ابن ديزيل بوده كه ابن ابي الحديد از آن جا نقل كرده و مفصلتر است. مؤلف آن نقل مفصل 
را هم آورده است. در ادامه در صحت روايت، چند و چون هاي ابن طاوس نقل شده و از قول او آورده است كه «پس بايد كه اين حديث صحيح نباشد يا تأويلي 

داشته باشد». مؤلف ما چند و چون ابن طاوس را نپذيرفته و انكار اين نقل را ناشي از تعصب سيد بن طاوس در نجوم مي داند. او قدح در سند حديث را نپذيرفته و 



آن را نزد خاصه و عامه مشهور مي داند. يك اشكال ابن طاوس آن است كه در سند روايت مزبور كه ابن بابويه در كتاب عيون الجواهر آورده عمر بن سعد است 
كه از قاتلين امام حسين است. مؤلف ما دريافته كه اين عمر بن سعد ربطي به آن شخص ندارد «و قراين برين بسيار است» و به نظر خاتون آبادي «اين قسم 

). وي توضيحات ديگري هم در نقد مطالب ابن طاوس دارد. روايت بعدي در قدح علم نجوم، از امام صادق عليه 71غفلتي از سيد بسيار عجيب است». (ص 
السلام است كه فرمود: «منجم معلون است و كاهن ملعون است و ساحر ملعون است و مغنيه ملعون است...». توضيح ابن بابويه در ادامه اين حديث به گونه اي 
است كه منجم را مثال فيلسوفي دانسته كه به قدم عالم معتقد است آنجا كه مي گويد: «منجم معلون آن منجمي است كه قائل باشد به قديم بودن فلك و قائل 

نباشد به خالقي براي فلك». روايات ديگر كه در مذمت تنجيم است در ادامه آمده و غالب آنها صراحت در اين امر دارد. يكي از آنها دعايي است از حضرت صادق 
). در روايت ديگري آمده است كه شخصي عادت خود را به 74كه از دست اين قبيل منجمان كه تقدير عالم را به مطالع كواكب مي سپرند، به خدا پناه برده است (

اعتناي به احكام نجومي بيان كرده و از امام صادق چاره جويي كرده كه حضرت فرمودند: بسوز كتابهاي خود را. نويسنده توضيحي درباره بخشي از اين روايت داده 
 كه سودمند است.

درباره احاديثي است كه في الجمله مراجعه به علم نجوم را روا مي شمرد. نخستين مطلب آن كه امام صادق عليه السلام، آل نوبخت را در پرداختن باب دهم 
به علم نجوم مجاز شمرده بود. در نقل ديگري آمده است كه توجه در علم نجوم مجاز است «مادام كه از توحيد بيرون نرود». محتواي اين روايت حاوي مطلبي 

درباره ساختار افلاك است كه به نظر مؤلف هيچ منجمي آن را بيان نكرده و بنابرين تلاش مي كند تا توضيحاتي درباره ديدگاه هاي مختلفي كه در اين باره ابراز 
 )83شده بيان كند. وي در اين بخش از نظرات كراجكي استفاده كرده و از كتب متأخرين اشاره به كتاب تحفه ملاقطب الدين علامه دارد (

در بيان بعضي از مسائل و احكام نجومي كه ائمه ما عليهم السلام به آنها اخبار نموده اند. وي در اينجا نيز چند روايت آورده است. در اين بخش باب يازدهم 
شماري از روايات كه در آنها به نوعي به مباحث نجومي و كواكب پرداته شده، نقل شده است. براي مثال روايت سوم، روايتي است كه پرسشگر درباره ماهيت 

سرما و گرما از امام صادق (ع) سوال كرده و پاسخ مفصلي كه از قول امام براي او نقل شده است. در پي اين روايت، مؤلف گويد: اين حديث معتبر دلالت دارد بر 
آن كه سماويان را دخلي در سفليات باشد و حار بودن مريخ و بارد بودن زحل كه در اين حديث مذكور است مؤيد آن چيزي است كه منجمان مي گويند كه شمس 

و مريخ حار و يابس اند و زحل بارد...». وي به اين نكته توجه داده است كه «ارتفاع و انحطاط مريخ و زحل به نحوي كه در حديث وارد شده موافقت با قواعد 
رياضي ندارد» سپس توجيهي بر آن آورده است. طولاني شدن اين بحث درباره ماهيت گرما و سرما سبب شده است تا مؤلف ضمن آوردن بحثي با عنوان «فائده» 

). روايات بعدي 95 ـ 90در علل ارضي و سماوي گرما و سرما بر حسب آنچه علماي رياضي و اهل تنجيم گفته اند، عنوان كند. اين بحث، بحث جالبي است.(
گاهي درباره نجوم و گاه تنجيم است. برخي از آنها درباره سعد و نحس اوقات است. از آن جمله اين روايت كه سفر در وقتي كه ماه در محاق است، مكروه است. 
برخي از اين روايات از رساله ذهبيه امام درباره وقت زواج يا زفاف است كه مشتريان فراواني هم داشته است. وي در اينجا با اشاره به اين روايت كه حجامت در 
روز چهارشنبه «هرگاه آفتاب در عقرب باشد» توضيحي درباره داده و ضمن اشاره به اين كه شايد شمس تصحيف قمر باشد، اشاره به زمان تأليف اين رساله در 

 ).96 كرده است. (1109سال 
 در بيان امر چندي كه موجب رفع نحوست ايام و ساعات و دفع مضرتهاي نجومي مي گردد. اين موارد نيز بر اساس رواياتي است كه در اين باب دوازدهم 

باب نقل شده است. در روايتي امام كاظم خطاب به كسي كه وسوسه تأثير نظر در نجوم را بيان كرده، توصيه مي كند كه صدقه بدهد تا از آن رهايي يابد. در 
روايات ديگر هم درباره پيشگويي هايي كه برخي هم مخاطره آميز است، توصيه به صدق شده است. البته اين اختلاف هست كه آيا اين نقلها، مؤيد نگاه هاي 

). تمايل ابن طاوس معمولا به درست دانستن پيشگويي هاي 100تنجيمي است يا منكر آن. مؤلف متذكر اين نكته شده و هر دو جهت را احتمال داده است (
 نجومي است و مؤلف ما در اين زمينه معمولا منتقد اوست، گرچه گاه ساكت است.

 مخالفان و موافقان احكام نجومي
در بيان اقوال علماي اعلام از سلف و خلف در باب نجوم است. به طور كلي تصوري كه از برخي از موارد اين كتاب به دست مي آيد بر اين پايه خاتمه كتاب 

است كه گويا علماي شيعه قائل به احكام نجومي هستند و سنيان مخالف. البته اين تصور به صورت يك رويه درست نيست و شاهد آان همين است كه در ميان 
 بزرگان شيعه، مخالفان جدي براي اين قبيل احكام نجومي وجود دارد.

خاتون آبادي مواضع علماي شيعه را درباره احكام نجومي در قالب دو فرقه مي داند: گروه اول مخالفان هستند كه نخست آنها ابن ميثم بحراني در شرح نهج 
البلاغه است. خاتون آبادي به تفصيل استدلالهاي او را نقل كرده است. بخشي از اين مطالب، سواي روايات، ارائه ديدگاه هاي معتزله و اشاعره در نفي احكام 

نجومي است. به علاوه، ديدگاه حكما هم در تفسير عالم، مؤيد همين نگره است. بحث ابن ميثم مفصل و مشروح است. مؤلف مطالب ابن ميثم را منصفانه مي داند 
و مي  گويد: «ابن ميثم با وجود نهايت تعصب كه در باب حكمت و مراعات قواعد حكما دارد، در اين مقام، انصاف بكار برده است و سخنان متين گفته است و اگر 
كسي تدبر تمام در سخنان او كند، او را وهن عظيمي در اعتقاد به قواعد نجومي حاصل مي شود». شايد تصور مؤلف بر اين بوده است كه اگر كسي فيلسوف مآب 



است بايد تنجيم را هم بپذيرد. شگفتي او در ادامه، از ابن سيناست كه «با وجود كمال اعتقاد به حكمت» تشكيكات در باب نجوم كرده. سپس مطالبي در اين باب 
 ). 110از او نقل كرده است (

كيدري هم در شرح نهج البلاغه خود در باب انكار تنجيم مطالبي گفته و اين ها همه به خاطر همان فرمايش امام علي عليه السلام است. استدلالهاي كيدري 
هم كه بي شباهت به ابن ميثم نيست، خواندني است. مطالب سيد مرتضي هم در غرر و درر در ادامه در مخالفت با منجمان آمده است. وي پس از نقل مطالب او 

گويد: «بر اين اعتراض، سخنان بسيار وارد است و در كتاب مطالع الانوار مذكور كرده ام. از مطالب نقل شده آشكار است كه سيد مرتضي از اساس به سعد و نحس 
ايام باور نداشته است. به باور سيد «اگر علم نجوم سودي مي بخشيد مي بايست كه سلامت منجمان بيشتر و مصايب ايشان كمتر باشد، و حال آن كه چنين 

نيست». مطالب شهيد اول در قواعد و دروس در انكار تنجيم در ادامه آمده است. شهيد در دروس به روشني ميان علم هيئت و علم نجوم كه به عقيده وي برخي 
 از علما آن را حرام مي دانند فرق نهاده است. سخنان كركي در اين باره در شرح قواعد در ادامه آمده است. 

 
 ملاخليل قزويني و انكار احكام تنجيم

از علماي گذشته كه بگذريم، نوبت به معاصرين مؤلف مي رسد كه توان گفت به دليل آن كه برخي از مطالب نقل شده توسط آنها شفاهي به دست خاتون 
 آبادي رسيده، اين قسمت از با ارزش ترين مطالب اين رساله است.

مؤلف گويد كه علماي مخالف ديگري هم هستند كه به دليل اختصار نامشان را نياورده اما در نهايت از ملاخليل قزويني ياد كرده و اين كه «از فاضل جليل 
ملاخليل رحمة  االله عليه منقول است كه نهايت انكار در باب علم نجوم داشته است و به ساعات نجومي اعتنا نمي نموده است. و از باب مطايبه مي فرموده است كه 
كاش قمر در برج عقرب و اسد هر دو با هم جمع مي شد و هر لباس تازه كه مي داشتم در آن ساعت مي پوشيدم چون منجمان اين هر دو را بد مي دانند و مي گفته 
است كه من اغلب اوقات لباس جديد را در ساعت عقرب مي پوشم و هرگز به اين سبب آفتي به من نرسيده است. گويند كه شخصي به او گفت كه منجمان عصر 
شما مي گويند كه آفتي كه به چشم شما رسيده است، چون نور باصر او مدتي در اواخر عمر كم شده بود، به سبب عدم مراعات ساعت عقرب است. در جواب اين 

سخن گفتند كه اگر سبب اين حالت اين معنا مي بود مي بايست كه رأس و رئيس منجمان اين عصر كه ميرزا محمد تقي منجم است نابينا نشود و به سخط 
 اگر در اول سال تقويمي از تقويم هاي منجمان بردارم و هر حكمي كه او در  پادشاهي گرفتار نگردد. و ايضا از ايشان منقول است كه مي گفته اند كه: 

هر باب نوشته است، نقيض آن حكم را بنويسم و  در آخر سال ملاحظه نمايند، البته احكام تقويم من بيشتر به صحت پيوسته خواهد بود از 

 احكام تقويم آن منجم.

 
 شيخ بهايي و تنجيم

اما علم نجوم يا همان تنجيم موافقاني هم از ميان علما داشته است كه مؤلف مي گويد نام برخي از آنها در باب چهارم كه مروري بر منجمان شيعه بود، گذشت. 
مهم ترين و معروف ترين آنها ابن طاوس است كه رساله فرج المهموم را در مدح نجوم نوشته و در اين باره مبالغه زيادي كرده است. عالم ديگري كه موافق نظر 

در نجوم بوده است شيخ بهاءالدين محمد عاملي قدس االله روحه است كه در شرح دعاي هلال صحيفه گفته است كه آنچه منجمان مي گويند كه بعضي از حوادث 
سفلي مربوط است به اجرام علوي، اگر گمان مي كنند كه اين اجرام علت مؤثره است در اين حوادث، به استقلال يا به شراكت غير، پس اين اعتقادي است كه 

حلال نيست براي هيچ مسلماني قائل شدن به آن. و علم نجومي كه بناي آن برين اعتقاد باشد كفر است. و العياذ باالله و برين محمول است احاديثي كه وارد شده 
است كه حذر فرموده اند از علم نجوم و نهي كرده اند از اعتقاد به صحت نجوم و نهي كرده اند از اعتقاد به صحت نجوم؛ و اگر مي گويند كه اتصالات اين اجرام و 
اوضاع كه عارض آنها مي شود علامتي چندند بر بعضي از حوادث اين عالم و حق تعالي به قدرت باهره خود آن حوادث را ايجاد مي كند ... پس اين مانعي از آن 

 ). 118نيست و حرجي در اعتقاد به آن نيست، و آنچه روايت شده است در احاديث از صحت علم نجوم و جايز بودن نقل آن، محمول است بر اين معنا». (
 

 ميرداماد و آقا حسين خوانساري، و تنجيم
عالم ديگري كه به نجوم باور دارد، «سيد الحكماء المتألهين امير محمد باقر نور االله ضريحه است كه از او منقول است كه بسيار رعايت ساعات نجومي 

مي كرده است و بعضي از موثقين از او نقل مي كرد كه مي فرموده است كه اگر جمعي از منجمين خبر داده باشند به خسوف و كسوف و به سبب بعضي از موانع 
مانند ابر و غيره مرئي و محسوس نشود مي توان گفت كه واجب است به حسب شرع نماز خسوف و كسوف بر جماعتي كه از آن منجمان شنيده باشند، زيرا كه 
حسابهاي منجمين مبني است بر قواعد هندسي و ظاهر است كه مسائل هندسه به حس و بديهي منتهي مي شود و احتمال خطا در آنها نيست. و اين سخن را 

احدي از طلبه به خدمت عاليجناب غفران اياب الواصل الي رحمة االله الباري آقا حسين خوانساري رفع االله درجته عرض نمود. و ايشان در جواب فرمودند كه، بناي 



علم هيئت همچنان كه بر بعضي از مسائل هندسي است، همچنين بر بعضي از مسائل حكمي نيز هست، مانند كرويت زمين و كرويت آسمان، و غير آن از مسائل 
 ديگر و احتمال خطا درين مسائل متصور است، پس چگونه اعتماد توان كرد بر حسابهاي منجمان با وجود عدم احساس به آن.

مؤلف خود پاسخ ديگري هم به استدلال ميرداماد داده و مخالفت احكام نجومي درباره آغاز ماه شوال را با آنچه در روايات در اهميت رؤيت براي صوم و افطار 
آمده، دليل بر آن مي گيرد كه پذيرفتن حرفهاي منجمان چندان مسلم و محسوس هم نيست. «چنانچه مكرر اتفاق نموده اند بر رؤيت هلال و مرئي نشده است». 
مؤلف مي افزايد:  «در سنه هزار و صد و نه هجري كه تاريخ تأليف اين رساله است، هلال ماه محرم الحرام چنين بود و بنابر ضوابط ايشان بايست كه ديده شود، و 
حال آن كه مرئي نشد؛ زيرا كه ميرزا الغ بيگ در زيج جديد گفته است كه نظر كند اگر بعد ....». سپس نتيجه مي گيرد كه «بنابر ضابطه زيج جديد و زيج قديم هر 

 ).120دو،  بايست كه هلال ديده شود و مع ذلك مرئي نشد. وي تفصيل اين بحث را به كتاب مطالع الانوار ارجاع داده است. (
 

 محقق سبزواري و فيض كاشاني و احكام نجومي 
نويسنده مي گويد: « فاضل كامل مولانا محمد باقر سبزواري ـ طيب االله رمسه ـ كه او نيز مراعات ساعات نجوم بسيار مي فرمود تا به حدي كه در ساعت عقرب 

به جهت امور مهم استخاره نمي نمود». مؤلف از اين امر برآشفته و مي گويد كه «اين اعتقاد افراط زياد است در باب نجوم، چه حقيقت استخاره به قرآن مجيد و 
تسبيح و امثال آن به دعا راجع مي شود». وي به نقل روايتي در تأييد سخن پرداخته و با اشاره به اين كه «در مقدمه ذريعة  النجاح» مطالبي در اين باب ذكر كرده 

مي افزايد: «كدام عاقل منصف تجويز مي كند كه استخاره كردن در شب قدر خصوصا هرگاه شب جمعه نيز باشد، خوب نباشد، هرگاه قمر در برج عقرب بوده 
 باشد».

«عالم رباني مولانا فيض كاشاني ـ قدس االله روحه ـ در بعضي از مؤلفات خود گفته كه هرگاه خواهي كه استخاره كني به كلام ملك علام پس اختيار كن 
ساعتي را كه شايسته باشد براي استخاره تا استخاره تو بر حسب مرام تو باشد، پس روز يكشنبه خوب است براي استخاره تا ظهر بعد ....»  و ادامه آن كه تا يك 

 صفحه است. مؤلف مي گويد كه مطالب وي گرچه «در السنه قراء و غيرهم مشهور است» اما در روايات نديده ام.
 

 عقيده علامه مجلسي درباره احكام منجمان
در اينجا نوبت به علامه مجلسي مي رسد كه مؤلف با اين القاب از وي ياد كرده است:  «عاليجناب استادي علامة العلمائي، غواص بحار الحقائق و كشاف 

معضلات الدقائق، آيت االله في العالمين و ملجأ الاسلام و كهف المسلمين، أعني العالم الاوحدي مولانا محمد باقر المجلسي ـ ادام االله تعالي بركاته علي اهل 
الدين». سپس مطلبي از بحار در اين باره نقل كرده است؛ مطلبي كه علامه مجلسي، پس از ذكر احاديث مربوط به اين موضوع بيان داشته است. مؤلف به ترجمه 
گفتار علامه مجلسي به اختصار و البته در اين نسخه در چهار صفحه پرداخته است. علامه بحث را چنين آغاز كرده است كه منجمان چند قسم اظهار نظر دارند: 

الف: استخراج حركات كواكب و افلاك و ضبط آنها بر وجهي كه از آنها معلوم شود اوايل ماهها و خسوف و كسوف. در اين مسائل ايرادي وجود ندارد و «اين 
حساب مباح باشد». هرچند استحباب آن ثابت نيست. دليلش آن كه در روايات ترغيبي به آن نشده است. ب: «استخراج اتصالات كواكب و اوضاع آنها مانند 
تسديس و تربيع و مقارنه و مقابله؛ و ظاهر است كه تحقيق اين اوضاع و استخراج اين اتصالات ثمره ندارد بغير از مترتب ساختن احكام نجومي بر آنها». اما 

 منجماني كه اين احكام نجومي را بر آن استخراجات مترتب مي كنند خود چند دسته اند: 
 ـ گروهي كه مي گويند اين اوضاع مؤثرند در اين احكام بالاستقلال به اين معنا كه كواكب بشرط اتصالات و اوضاع مخصوصه مدبريند و موجد كاينات عالم 1

كون و فسادند و اين مذهب كفر است و منجمي كه به به اين مذهب قائل باشد كافر  است و علم نجومي كه مبتني بر اين مذهب باشد كفر است و اين مذهب 
 زنادقه و طبيعيين بوده است».

  ـ گروهي از اهل اسلام كه مي گويند كه اين اوضاع معداتند بريا تأثير حق تعالي در اين عالم و اين قول كفر نيست، بلكه حرمتش هم ثابت نيست.2
 ـ طايفه اي از منجمان اهل اسلام مي گويند كه اين اتصالات و اوضاع امارات و علاماتي چندند كه خداوند حكيم عليم بريا وقوع اين حوادث قرار داده و اين 3

قول از حق و صواب بعيد نيست و بسياري از احاديث بر اين قول دلالت مي كند.» با اين حال يك پرسش مانده است و آن اين كه «آيا جايز است كه با اين اعتقاد 
تقاويم نويسند و اخبار كند به احكامي كه از اين علامات مي فهمد يا جايز نيست».  به نظر علامه، روايات جواز و عدم جواز در اين باب هست هرچند اكثر روايات 

 جواز به حسب اسناد ضعيف است. وي سپس سه راه براي جمع ميان روايات مخالف و موافق بيان كرده است: 
 اول آن كه روايات جواز از روي تقيه باشد چون عباسيان به علم نجوم بها مي داده اند.

 دوم آن كه روايات نهي، ناظر بر «اعتقاد به تأثير نجوم»  باشد چيزي كه قبل از اين آن را كفر خواند.
 سوم آن كه روايات نهي، محمول بر كراهت شديده باشد.



 ).125به نظر مؤلف ما، «آنچه جناب استادي در اين مقام تحقيق نموده اند، مخّ حق و عين صواب است». (
 

 جمع بندي مؤلف
مؤلف در عنوان «فذلكه» ملخص و نتيجه گيري خود را بيان كرده و آن اين است كه «از احاديث سالفه و اقوال علماي سابقه معلوم شد كه احكام نجومي كه 

منجمان در اين اعصار مي كنند محل وثوق و اعتماد نيست و رجوع به تقاويم و مراعات آن احكام ضرور نيست». به نظر وي، جداي از روايات نهي، عمده مشكل 
آن است كه به فرض صحت، صدور چنين احكامي، «كسي را ميسر است كه عالم به مواليد همه خلق باشد و ظاهر است»  كه چنين امري براي منجمان ميسر 

نيست. به علاوه كه دانش منجمان به كواكب ناقص است و آنها از موقعيت برخي از كواكب بي اطلاع اند. «شايد كه ازين بابت كواكب بسيار باشد كه دخيل باشند 
 و منجمان آنها را نشناخته باشند». 

از نظر مؤلف، نظر منجمان، حتي ظن به نحوست را هم در پي ندارد، به فرض هم كه داشته باشد با توكل بر خدا مي توان از آنها رست. اين علاوه بر دعاست 
كه خود عامل محكمي براي خلاصي از اين قبيل گمانهاست. ترك گناه و استغفار نيز خود عامل ديگري براي رفع بلاهاست. چنان كه رد مظالم هم در اين باب، 

بر اساس روايات، كمك مي كند. صله رحم عامل ديگري براي از بين بردن بلايا است و ايضا صدقات. در اين باب روايتي از حضرت عيسي عليه السلام آورده 
است. عامل ديگر كه در شمارش وي، هشتمين است، قضاي حوايج مؤمنان است كه از اسباب رفع بلاست. وي بحث تفصيلي در باب اين هشت عامل را در فع 

بلا، به عين الحيات استادي يعني علامه مجلسي ارجاع مي دهد. همچنين رساله اختيارات علامه مجلسي را كه بر اساس روايات به بيان سعد و نحس روزها 
 پرداخته، اثري ديگر براي مراجعه به آن معرفي مي نمايد و رجوع به آن را اولي و احوط مي داند.

 اين آخرين مطلب اوست و پس از آن مي نويسد: 
به اينجا ختم مي كنم اين رساله كثير الفائده را و اميدوارم كه منظور نظر خورشيد مظاهر نواب كامياب اشرف اقدس ارفع اعلي گرديده به درجه رفيعه قبول كه 

 غايت مأمول است برسد. و الحمد الله خالق السموات و الارضين و الصلوة علي محمد و آله الهداة  المهديين.

 التحية. و السلام و ة علي هاجرها و آله الصلوسة المقدة بعد الالف من الهجرئة تسع و ماسنةو قد وقع الاتمام في اليوم الثاني من شهور 

 ، فصح بحمد االله تعالي الا ما شذّ عنه النظر و حسر عنه البصر. بلةبلغ مقا

 ، محمد صالح الحسيني، عفي عنه.الحسينية ة الباهرة القاهرلةو كتب مؤلف الكتاب الداعي لدوام الدو

 
 

 


